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آرزوي برآورده نشده بهشتي
بهشتی و دانشگاه علوم انسانی 

برای طلاب

هنوز یک سال به انقلاب مانده بود. آب ازآب تکان  �
نخورده بود. ما هم پس از اتمام دوره های لیســانس 
و فوق لیســانس از دانشــگاه تهران، بورسی از یکی 
از دانشــگاه ها برای تکمیل تحصیــلات گرفته، عازم 
آمریکا بودیم. در آن هنگام هیچ یک از دانشــگاه های 
ایران درجه دکترای جامعه شناسی اعطا نمی کردند. 
در این اثنا، خبردار شدیم دکتر محمد بهشتی دعوت 
کرده اند گفت وگویی با هم داشــته باشیم. به همراه 
یاران غار، منصور پهلوان (اســتاد فعلی دانشــکده 
الهیات دانشــگاه تهران) و محمد نهاوندیان (رئیس 
دفتر فعلی رئیس جمهور) راهی قلهک شدیم. کمی 
قبل از ظهر رســیدیم، از پله ها بــالا رفتیم و خود را 
در اتاقی آفتاب رو با فــرش لاکی خوش رنگ یافتیم. 
چند دقیقه ای بعد، میزبان تشــریف آوردند و بعد از 
خوش و بــش و پذیرایی با چای و شــیرینی به همراه 
تبــادل اخبار روز کــه کم کم بــه هیجان های ماقبل 
انقلابی آمیخته می شــد، دفترچه ای از جیب بیرون 
آوردند و شــروع به ســؤال کردند. این رفتار برای ما 
شــگفت آور بود، تا به حال روحانــی ای ندیده بودیم 
که این قدر منضبط باشــد. نام و اهلیت و شــغل پدر 
را پرســیدند و یادداشــت کردند.  به نظر ما این طور 
رســید که از خاستگاه طبقاتی کارگری ما درعین حال 
شــگفت زده و به گونه ای مشــعوف شدند. آن گاه به 
طرح بحث پرداختند. دانســتیم در صرافت تشکیل 
دانشگاهی با تأکید بر علوم انسانی و اجتماعی برای 
طلاب (مدرســه حقانی؟) هستند و در این زمینه هم 
مایل بودند نظرات مــا را بدانند و هم قول همکاری 
می خواســتند و ما نیز نظرات خویش را در مورد اول 
خدمتشــان عرض کردیم و در مورد دوم به بازگشت 
از سفر تحصیلی معوق کردیم. ظهر شد. چهار نفری 
به امامت ایشان نماز خواندیم و خداحافظی کردیم. 
هنگام خــروج جناب آقای باهنــر را ملاقات کردیم 
که راهی اتاق پذیرایی ایشــان بودنــد. مدتی بعد از 
این دیدار به معرفی جناب دکتر بهشــتی با ســه نفر 
از فضلای حوزه علمیه قــم در منزل مرحوم پدر (یا 
شــاید عموی) آقای دکتر خرازی دیدار کردیم و آنها 
نیز علاقه داشــتند دانشگاهی به شــیوه مدرن برای 
طلاب مســتعد حوزه تأسیس کنند و چشم همکاری 
داشــتند. ما در آن زمان دیگر بلیت سفر را هم تهیه 
کرده بودیم و برای همکاری پس از اتمام تحصیلات 
قــول دادیم. ســال بعد از این دیدارهــا انقلاب و آن 
برنامه ها منتفی شد ، به همراه خیلی چیزهای دیگر. 
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حقوق شهروندی 
و اجرائی شدن آن 

پس از مدت مدیدی، انتظار ها به پایان رســید؛ با  �
گذشــت نزدیک به چهار سال از شروع به کار دولت 
تدبیــر و امید و در روز های پایانــی، یکی از مهم ترین 
وعده های انتخاباتی ریاســت محتــرم جمهوری به 
ابتدایی ترین مرحله خــود گام نهاد. گرچه این وعده 
آن هــم در حــد توصیه اخلاقــی و رهنمود، بســیار 
دیرهنــگام عملی شــد و در روز هــای پایانی دولت 
شــائبه تبلیغات انتخاباتی را به ذهن متبادر می کند. 
در اینکه منشور حقوق شــهروندی گام اولیه بزرگی 
برای احقاق حقوق شهروندی است و اتفاق مبارک و 
دلنشینی در این راستاست، شکی نیست؛ اما ازآنجاکه 
رئــوس این حقوق شــهروندی در قانون اساســی و 
به ویژه در فصل ســوم آن، فرمان هشت ماده ای امام 
راحــل و مهم تر از آن قرآن کریــم و احکام و اخلاق 
دینی ما بیان شــده است و از پیروزی انقلاب اسلامی 
و حاکم شــدن احکام شــریعت بر کشــور و تصویب 
قانون اساســی، به عنوان میثــاق ملی و اعلام فرمان 
هشت ماده ای امام راحل بیش از سه دهه می گذرد؛ 
ولی در بســیاری موارد، این حقوق انسانی و اسلامی 
نادیده گرفته شده است. مستند این ادعا هم تدوین و 
رونمایی از منشــور حقوق شهروندی است و چرایی 
ضرورت این منشور، اجرانشدن کامل حقوق ذکرشده 
و پایبندی کمتر مدیران و حاکمیت در این ســال ها در 

به رسمیت شناختن و احترام به این حقوق است. 
بنابرایــن نگارنده بــر این نظر اســت آنچه اینک 
کشــور ما در این راســتا بیش از هر زمانی نیاز دارد، 
ضمانت اجرای حقوق شهروندی از سوی حاکمیت 
است که متأسفانه همان طور که دستیار ویژه ریاست 
 محتــرم جمهوری در مصاحبــه روز قبل از رونمایی 
منشــور حقوق شــهروندی گفتند؛ این منشــور فاقد 
ضمانت اجرا اســت (به نقل از مصاحبه ایشــان در 

روزنامه رسالت مورخ ۹۵/۹/۲۹) 
و اگر دولت وعده اجرائی شــدن این منشور را در 
حوزه قوه  مجریه بدهنــد، تا زمانی که فاقد ضمانت 
اجرائی اســت، اطمینانی از پایداری آن نبوده و هیچ 
تضمینی و انتظاری در اجرای آن در دولت های بعدی 
نخواهد بــود. بنابراین انتظار مــی رود روند موجود 
پس از رونمایی همچنان ادامه یابد. ریاســت محترم 
جمهور در روز رونمایی منشور فرمودند: «هیچ کس، 
هیچ فرد، هیچ گروه و هیچ رسانه ای از قانون مستثنا 
نیست و نباید حاشیه امنیتی داشته باشد». آیا انصافا 
شدنی است؟! آیا فردا رسانه ای که خود را تافته جدا 
بافته تلقی مي کند و از هرگونه نقض قانون، اهانت، 
توهین و تحقیر مردم و شــخصیت های کشــور ابایی 
ندارد و به گمان خود به افشــاگری نیمه پنهان افراد 
پرداخته و نســبت به هتک حرمــت و حیثیت آنها و 
ورود به حریم خصوصــی، در قلم خود می تازد، این 
منشــور براي آن بازدارنده خواهد بود؟! و برخوردی 
خواهد شــد و به فرمایش ریاســت محترم جمهور 
این حاشــیه امن از بین خواهد رفت؟! بخش بزرگی 
از معضــلات جامعــه امــروز، این گونــه رفتار هاي 
غیرقانونی اســت. این منشــور در حل آن با توجه به 
نداشــتن ضمانت اجرا، چه راهکاری دارد؟! پاسخ را 

به مخاطب خود وا می نهم و گذشت زمان. 
تازمانی که ضمانت  منشــور حقوق شــهروندی 
اجــرای قانونی پیدا نکند، صرفــا در حد یک توصیه 
اخلاقی مانند اصــول مترقی مربوط به حقوق مردم 
در قانون اساســی، باقــی خواهد مانــد و همچنان 
تضییع حقوق شــهروندی ادامه خواهد داشت و این 

نقیصه بزرگ بر منشور وارد است. 
اما به قول معروف، عیب آن گفتی حسن نیز باید 
گفت و آن اینکه دولت اگر در راستای تضمین حقوق 
شــهروندی عزمي راســخ و جدی دارد، نه نمادین و 
خدای ناخواســته یــک برنامه تبلیغــات انتخاباتی، 
می تواند در حوزه قــوه  مجریه در بحت قانون گرایی 
فعال تر و بهینه تر عمل کرده و لازمه آن، این اســت 
که دولت در حــوزه مدیریت و وظایف خود، از صدر 
تــا ذیل مدیــران دولت را ملزم به اجــرای دقیق آن 
کرده و با ضمانت اجــرای برکناری قاطعانه و بدون 
اغمــاض مدیران خاطی و ســپردن کارکنان بی اعتنا 
به ایــن حقوق بــه دادگاه هــای تخلفــات اداری و 
رســانه ای کردن آن، عزم خود را به رخ مردم کشیده 
که اگر این شــود، بسیار اقدام شایان ستایشی خواهد 
بود و جای امیدواری دارد و پیشتازی دولت در اجرای 

آن، قطعا دیگر قوا را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد.
اما ســپردن گام اول منشــور به آگاهــی مردم از 
حقــوق خویش، رفع مســئولیت دولــت از موضوع 
اســت و وافی به مقصود نیســت؛ زیرا اولا مسئولان 
باید با این حقوق آشــنا شــوند تا با اطــلاع از آن، به 
اجرای آن همت گمارند و باید ابتدا یک دوره آشنایی 
بــرای مســئولان برگزار شــود! اما گام بعــدی برای 
جدی تــر و اجرائی تر شــدن این منشــور، همراهی و 
همکاری راسخ دیگر قوا است. مجلس دهم در گام 
بعدی با تصویــب آن همکاری و همدلی دیگر خود 
را با ریاست محترم جمهور به منصه ظهور برساند و 
این انتظار از فراکســیون امید مجلس در پیش گامی 
هســت و قطعا در اجرای مصوبــه مجلس، برخورد 
قاطعانــه با ناقضان حقــوق مردم، با قــوه  قضائیه 

است. 
* معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ
 و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات

 اعظم نورى*
 محمود صدرى

نسبت علوم اسلامی با علوم انسانی
 بحث مــا در وحی اســلامی، 
آیینه  منعکــس اســت در دو 
متمم یکدیگر: کتاب و ســنت. برای شــناخت وحی باید 
رفت سراغ کتاب و ســنت. بله، امروز برای کتاب فهمی 
و ســنت فهمی زنده  و پویا و نه متحجر و ایســتا یا حتی 
ارتجاعــی، علاوه  بر همه آنچه تاکنــون برای فهم کتاب 
و ســنت به آن احتیاج داشتیم، به یک سلسله معلومات 
دیگر نیز بــه صورت کمک نیازمندیم؛ یعنی اگر انســان 
بخواهد ببیند وحــی درباره روند جامعه چه می گوید، تا 
الفبایی از جامعه شناســی نداند، نمی تواند اصلا بفهمد 
وحی درباره روند جامعه چه می گوید. اگر بخواهد ببیند 
وحی در زمینه  تعلیم و تربیت چه می گوید، تا آشــنایی 
کلی با روان شناســی و علوم تربیتی به صورت کلی و در 
حد معلومات عمومی نداشــته باشد، اصلا نمی شود. از 
کنار آیه و حدیث عبور می کنــد. آیه و حدیث، مطلب را 
گفته، اما گوش او نمی شنود. او گفته است، اما گوش این 
نشنید. مگر نه این است که یک حدی از امواج صوتی را 
گوش سگ می شــنود، اما گوش بنده و شما نمی شنود؟ 
پس معلوم می شود که می شود گوینده ای بگوید، آدم با 
گوش و چشم باز هم عبور کند، ولی نه ببیند و نه بشنود. 
بنابراین، اگر امروز انســان بخواهد اســتنباط زنده از 
کتاب و سنت داشته باشــد، به یک مقدار و در حد ابزار، 
به معلومات عمومی متناســب با زمان، احتیاج دارد. در 
قرآن آیاتی هســت به منظور خداشناســی (نه به منظور 
طبیعت شناســی). به منظور خداشناسی، درباره  کیفیت 
پیدایش باران ســخن می گوید. آن کســی که با کیفیت 
طبیعــی پیدایش بــاران و نقش باد و بــاران بر یکدیگر 
ناآشناست، این آیات را می خواند و رد می شود و برایش 
هم خیلی جاذبه و گیرایی ندارد، اما کســی که لااقل در 
حد معلومات عمومی در زمینه باد و باران مطالعه دارد، 
می بیند که در این آیات که هدفش خداشناســی اســت، 
اشــاراتی در زمینه پیدایش باد و باران اســت که بســیار 

جالب و گیراست! 
«الــف. لام. میم. غُلِبَتِ الــرُّومُ. فِی أدَْنَــی الْأَرْضِ وَ 
هُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَــیغْلِبُونَ فِی بِضْعِ سِنِینَ اللهَِِّ الْأَمْرُ 
مِــن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ یوْمَئِذٍ یفْــرَحُ الْمُومِنُونَ بِنَصْرِ االلهَِّ» 
تــا آدمی تاریخ را خــوب نخوانده باشــد، در همین حد 
که مــورد نیازمان اســت، نمی گویم تاریــخ همه اقوام، 
بلکــه لااقل تاریخ زمان اســلام، محیط اســلام، اطراف 
اســلام، اصلا این آیه را نمی فهمــد و بعد هم نمی تواند 
بفهمد که چطور می شــود که این آیات به صورت یکی 
از نشــانه های اعجاز قرآن تلقی می شود.۷ بنابراین، یک 
مقدار معلومات احتیاج داریم تا وحی را خوب بفهمیم. 

ولی سرچشمه کجاست؟ کتاب و سنت. 
یک مطلب هم داریم که مربوط است به بعد از وحی. 
گیرم که وحی را شناختیم، وحی تمام جزئیات مربوط به 
همه زمان ها را موبه مو که نگفته است. برای پیاده کردن 
نقشــه مدون وحی روی عرصه زمان ما که ناظر به نسل 
آینده و سرنوشــت آینده باشــد، خیلــی معلومات نیاز 
است. اینجاست که معلومات عمومی هم دیگر به درد 
نمی خــورد، اینجا دیگر معلومات تخصصی می خواهد. 
اســلام و وحی در زمینه تعلیم و تربیت، چه مســائل و 
تعالیــم و بنیادهایی را به دســت می دهد؟ می خواهیم 
براســاس این بنیادها فن تعلیم و تربیت اسلامی درست 
کنیم. بســیار خــوب، اینجا متخصص تعلیــم و تربیتی 
می خواهیم که علوم اسلامی اش را هم تا حد خوبی فرا 
گرفته باشــد. می خواهیم جامعه بسازیم، چه کار کنیم؟ 
اقتصــاددان می خواهیــم؟ سیاســت دان می خواهیم؟ 
یــا به معنی امروز کــه علوم اجتماعــی را دیگر آن قدر 

گســترش داده اند کــه همه علوم 
انســانی را در خــود جــای داده، 
علــوم اجتماعــی ای می خواهیم 
کــه بتوانــد در شــاخه های آن بر 
مبنای این پایه های اسلامی، طرح 
اجرائی برای امــروز و فردا بدهد؛ 
طرحی که امروز می دهد و ممکن 
اســت فردا معلوم شود که اشتباه 
اســت، چون طرح اســت. اسلام 
پیاده کردنش  نیســت،  اشــتباه  او 
است. مشاهده می خواهد،  اشتباه 
تحلیل  می خواهــد،  هــم  تجربه 
هــم می خواهــد، جمع بندی هم 
می خواهد. ملاحظــه می کنید که 

در مســئله بعد از وحی باز برگشتیم به مشاهده، تجربه، 
تحلیل و جمع بندی. پس برای کسب این شناخت مربوط 
به انســان از دو راه می توان اســتفاده کرد: از آورده های 
اندیشه و تجربه بشری، از آورده های وحی. علوم انسانی 
به اصطلاح امروز، شــاخه های مختلف راه اول اســت. 
علوم دینی برای پیروان وحی در ادیان مختلف در درجه 
اول مربوط به راه دوم اســت و چه بهتر که این شناخت 
با اســتفاده از هر دو صورت گیرد، چــون با هم تضادی 
ندارند. آنچه فعلا بخش اصلی برنامه کار ما را تشــکیل 
می دهد، خودبه خود مربــوط به وحی، آن هم از دیدگاه 
قرآن است. منبع اساسی برای آگاهی بر آورده های وحی 
محمدی - صلوات االله و ســلامه   علیه- چیست؟ کتاب 
و ســنت؛ بنابراین می توان گفت هدف اساســی ما فهم 
صحیح و زنده و پویای کتاب و ســنت است، در حدودی 
که این فهم در دســترس ماســت؛ و همچنین ( روی این 
کلمه  تکیه دارم) میزان و حدود روشــنگری معلوماتی 
از اسلام که در دســترس ماست، برای بشر امروز و فردا. 
درس نمی خوانیــم که مــلا بشــویم، درس می خوانیم 
که بفهمیم بشــر امروز و فردا چــه باید بکند؛ در جهت 
خواســت ها و نیازها و در ارتباط با توان ها و کارایی های 
بشــر. چه علومی دراین زمینه مورد نیاز است؟ اول آنکه 
معلوم اســت؛ زبان عربی، به ویژه عربی کتاب و سنت با 
ریزه کاری های آن. می گویند چــرا در درس عربی در این 
مدرســه صرفا به کتاب هایی از قبیــل مبادی و امثال آن 
اکتفا نمی شــود؟ برای اینکه بســیاری از ریزه کاری های 

عربــی مورد نیازِ اصلی ما، یعنی فهم کتاب و ســنت، با 
این مقدار معلومات ادبــی کتاب های عربی جدید قابل 
تعمیم نیســت. مُغنی را هم باید خوانــد. بنده خودم از 
آنهایی هســتم که روز اول که به حوزه آمدم، دنبال این 
هدف آمدم. نه دنبال حرفه آمدم، نه دنبال فن آمدم، نه 
راه عالی ترین مدارس کشــور به رویم بسته بود. آزادانه 
آمدم. نه حتی چون بچه اهل علم بودم یا پدرم مجبورم 
کرد؛ نه، هیچ کدام. پدرم هــم، خدا رحمتش کند، من را 
آزاد گذاشــت. آزادانه  آمده ام، راهی را رفته ام، محصول 
تجربــه ای را که از آغــازش تاکنون ۳۶ ســال می گذرد 
می توانم برای شما بازگو کنم، شاید مفید باشد. طلبه ای 
که می خواهد عربی کتاب و ســنت را با ریزه کاری هایش 
بفهمد، باید مغنی بخواند. اگر می خواســتم فقط عربی 
بخوانم که بــا عرب ها حرف بزنــم، مغنی خواندن لازم 
نیســت. مســئله را برای خودتان روشــن کنیــد که چه 
عربی ای می خواهید بخوانید؟ تشریف آورده اید به حوزه 
که زبان و ادبیات عرب بخوانید، مترجم شــوید، نویسنده 
شوید؟ یا تشریف آورده اید وحی  را بفهمید؟ کدام یک؟ اگر 
اولی است، مغنی لازم نیست. ما گفتیم مغنی لازم است، 
محاوره عربی هم لازم اســت. چقدر زشت است که یک 
کسی عالمِ کتاب و ســنت باشد و آن وقت که بخواهد با 
یک عالم دیگر عربی صحبت کند، مترجم برایش بیاورند! 
این خیلی زشت است. این قابل تحمل نیست. بنده عالم 
کتاب و سنتی را دیده ام که می خواست با یک عالمِ اهلِ 
جای دیگر حرف بزند و زبان مشترکشــان می توانســت 
عربی باشــد. آقا برای عربی مترجم می خواست. مغنی 
لازم است، محاوره هم لازم است. دیگر چه می خواهیم؟ 
اگر زبان عربی قرآن را یاد گرفتیم، آیا با یادگرفتن زبان 
عربی قرآن می شــود قرآن را فهمید؟ اگــر این طور بود 
همه  عرب ها راحت قرآن را می فهمیدند. چه چیز دیگر 
می خواهیم؟ آشــنایی با محیط نزول قــرآن، برای فهم 
صحیح قرآن؛ و آشــنایی با محیط صدور سنت در زمان 
پیغمبر و ائمه، برای فهم صحیح سنت. شما فکر کردید 
آســان است؟ حتی یک نوشــته  مربوط به ۴۰ سال پیش 
را که به فارســی هم باشد و در آن اشاره هایی باشد، مثلا 
قصه ای باشــد درباره  تهران، مثلا یکی از این نوشته های 
جمال زاده. نوشته های جمال زاده را بردارید بخوانید، اگر 
شما مثلا اهل ملایر باشــید، تا حالا هم با تهران آشنایی 
نداشته باشید، چه می شود؟ آنجا می نویسد من از زرگنده 
رفتــم به گلاب دره و از آنجا رفتم به دره  رســتم آباد و از 
آنجا رفتم به دروازه دولاب؛ همــه اش برایتان نامفهوم 

است. فارسی هم هست. ولی برایتان نامفهوم است. 
علاوه براین، سنت صادره از پیغمبر 
و ائمه، سنت صادره از ملا نیست؛ 
اشتباه است. سنت صادره از ملای 
رهبر اســت. پیغمبر، امام اســت، 
پیشوا است. امام هم که امام است. 
می دانیــد که قرآن هــم می گوید 
ابراهیم را امام قــرار دادیم؛ «إنِِّی 
جَاعِلُــکَ لِلنَّاسِ إِمَامــا». بنابراین 
تا کســی با فوت و فن و مســائل و 
نباشد،  آشنا  رهبری  ریزه کاری های 
مقداری از ســنت پیغمبــر و امام 
برایش درســت قابل فهم نیست. 
نهضت، حرکــت، مراحل نهضت، 
مراحل نخســتین، مرحله باروری 
ایدئولوژیک، مرحله سازندگی عناصر نخستین، روندگان 
ــابِقُونَ»، پیشــتازان، مرحله  ــابِقُونَ السَّ نخســتین، «السَّ
گسترده شــدنش، مرحله مخفی اش، مرحله  علنی اش، 
مرحلــه بی قدرتــش، مرحله دردســت گرفتن قدرتش، 
بعد از دردســت گرفتن قــدرت، مرحلــه  صلح آمیزش، 
قهرآمیــزش؛ تمام اینها ریــزه کاری دارد. بدون اینها هم 
فهم صحیح کتاب و ســنت در برخی از بخش ها میسر 
نیست. اســلام، قرآن، کتاب و ســنت وقتی آمد، در یک 
محیط بی سابقه ســفید نیامد. سطور نهضت اسلام، در 
یک صفحه  سر تا پا ســفیدِ  بی رنگ نوشته نشد. صفحه  
انســانیت در آن روز رنگ ها داشــت. کتاب و سنت ناظر 
به آن رنگ ها هســتند؛ بنابراین فهم قرآن بدون آشنایی 
بــا زمینه های فرهنگی قرآن، به طور کامل - حتی در حدّ 
نصاب هم- میسر نیســت. بنده همیشه عرض کرده ام، 
هرکس می خواهد تفســیر شروع کند، اول باید یک دوره 
تورات و انجیل را بخواند. قرآن آمده ناظر بر همین ها؛ با 
خوب هایش یا بدهایش. گاهی می بینید که در تفاسیر بر 
سر مطلبی، ۲۰ صفحه مطلب سیاه کرده اند درحالی که 
اگر یک  بار به مطلب در عهدین مراجعه می کردند، آن ۲۰ 
صفحه می شد ۲۰ سطر؛ بقیه اش زیادی است. کتاب ناظر 
به آن اســت؛ «مُصَدِّقا لِّمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکتَابِ وَ مُهَیمِنا 
عَلَیهِ» (مائده: ۴۸). قســمت هایی  از آن را تصدیق کرده، 
قسمت هایی را نقد. اصلش را تصدیق کرده، زوایدش را 
نقد کرده، بعضی قســمت هایی را هم که صحیح بوده 
نسخ کرده اســت. آشنایی با آیین زردشتی و اوستا، حتی 

کم وبیــش با آیین های هندی، البته خیلی کمتر. خلاصه 
بایــد با ملل و نِحل و فِرق تا حدودی آشــنایی داشــت. 
حدودی از آن عمومی اســت، حدودی دیگر تخصصی 
اســت. وای به حال نقال حدیثی که بــه خودش اجازه 
دهد بر مبنای رجــال کنونی، نقادی حدیث کند بی آنکه 
آشــنایی کافی با فِرق مذهبی باعده، یعنی فرق مذهبی 
ازبین رفته، داشــته باشــد. برای اینکه او زبان بسیاری از 
روایــات را نمی فهمد. خلأ بســیاری از ســندها را درک 
نمی کند. نمی داند چه دستی در کار بوده که این حدیث 
یک مرتبه از ۲۰ جا سر در آورده، تا آنجا که حدیث شناس 
ارزنده ای مثل مرحوم محمدبــن یعقوب کلینی هم آن 
را در کافی آورده اســت. بله! تا آنجا که زبان شــناس و 
حدیث شــناس و عالم دینی ارزنــده ای هم مثل مرحوم 
ســیدرضی هــم در نهج البلاغــه آورده اســت. به نام 
نهج البلاغه یا به نام کلام امام صادق (ع) در دست بنده 
و شما هنوز هم رایج است. یکی از شرایط اصلی نقادی 
حدیث، آشنایی با ملل و نِحل فِرقی است که اصلا دیگر 
یک نفرشــان هم در این روزگار نیست. هیچ کس  از آنها 
نمانده است، ولی مورد ابتلاء بنده هست. اگر می خواهم 
بفهمم که این حدیث، حدیث امام صادق است یا به نام 
امــام صادق جعل کرده اند، بدون آشــنایی با اینها برای 
من میســر نیست. حالا اگر یک روزی بخواهیم در برنامه 
مدرســه مِلل و نحل شهرستانی بگذاریم، داد همه بلند 
می شــود که آقا اگر هم قرار بر ملل و نحل است، لااقل 
بحثی پیرامون مارکسیســم، اگزیستانسیالیسم، یا چیزی 
مثل آنها باشــد. اینها که دیگر نیســتند. مثلا کیسانیه به 
چــه درد من می خــورد؟ برای مســلمان مصرف کننده، 
کیســانیه یک پول هم نمی ارزد. ولی مگر شــما آمده اید 
که مصرف کننده  آگاهی های اســلام باشــید؟ رســالت 
آقایان چیست؟ شــما می خواهید آگاهی دهنده باشید یا 
می خواهید مصرف کننده آگاهی هایی باشید که به شما 
می دهند؟ کدام یک؟ اگر قرار اســت آگاهی دهنده باشید، 
بدون نقادی حدیث، وارد بحر مواج سنت شــدن، یعنی 
غرق شدن! نقادی ســنت، بدون آگاهی بر ملل و نحلی 
که معاصر سنت اســت یعنی بی سلاح و بدون اسلحه 

به میدان جنگ رفتن. 
بعــد از زبــان عربی، چــه چیزهایــی می خواهیم؟ 
زیست شناســی عمومی و مقدمات آن از علوم طبیعی، 
فیزیک و شــیمی و زمین شناســی و ریاضــی در حدود 
متعــارف، لااقل در حــد یک دیپلم ادبی. روان شناســی 
عمومی، زیبایی شناســی عمومی، دین شناســی عمومی 
(که غیر از اســلام اســت)، مردم شناســی، تاریخ تمدن 

بشری، انسان از دیدگاه مکتب های 
مختلف بشــری و از دیدگاه اسلام 
آشنایی  مســتلزم  خودبه خود  که 
کافی بــا جهان بینی های گوناگون 
و مکتب های فلسفی است که این 
جهان بینی ها از آن برخاسته است. 
جرم شناســی، حقوق جزا، حقوق 
اساســی، حقــوق مدنی، بــه این 
منظور که خیلی از مســائل فقه را 
این قدر بی پایه تلقی نکنیم. اقتصاد 
عمومی و مکتب هــای اقتصادی، 
لااقل در حد تاریخ عقاید اقتصادی. 
جامعه شناسی و شاخه های مرتبط 
با آن به ویژه علوم سیاسی. آشنایی 

کافی با یک یا دو زبــان اروپایی که امروز خودبه خود در 
بعضی از این رشته ها جز استفاده از کتاب های آنها فعلا 
راهی نداریم. همه اینها مقدمه اســت برای رفتن سراغ 
کتاب و ســنت. ملل و نحل اســلامی و حتی تا آنجا که 
به آنها مربوط اســت، ملل و نحل غیراسلامی، مذاهب 
فقهی، روند اسلام شناســی در این مذاهــب، نقادی این 

روندها برای دستیابی به یک شیوه فقهی اصیل و زنده. 
هدف مدرسه حقانی

آمده اید آگاه شونده  آگاه کننده باشید. فقه امروز از کانال 
عبید و عباد و آن نظام اجتماعی بردگی عبور کرده است. 
بروید از یک عالم طبیعی بپرســید کــه آیا من می توانم 
امروز در مورد انســان صحبت علمی کنم بی آنکه روی 
فسیل های حیوانات ۱۰ میلیون سال قبل از انسان مطالعه  
علمی کرده باشــم؟ بپرسید. می گوید آقا اگر می خواهی 
درباره  ساختمان انسان به عنوان یک مطالعه گر عمومی 
اطلاعــات عمومی مطالعه کنی، ســراغ فســیل ها نرو، 
به درد تــو نمی خــورد. می گوید موضــوع مطالعه ات 
چیست؟ می گویی انسان. کتاب  به تو می دهد فراوان. اما 
اگر می خواهی محقق باشــی در شناسایی انسان، بدون 
اینکه درباره  فســیل های حیوانات ۱۰ میلیون سال پیش 
مطالعه کنی، توانایی مطالعه  صحیح درباره  انســان ۱۰ 
هزار ســال پیش نداری. لابد آنجا هم می گویند که «این 
فســیل ها یک دانه اش دیگر نیست! چند  میلیون سال از 
آن گذشته است. این چیست به ذهن و حافظه  ما تحمیل 
می کنید؟» برای همین هم هست که سال هاست که در 

مملکت ما طبیعت شناســی علمی هست، اما یک عالم 
طبیعت شــناس که بتوانیم در دنیا کنار دیگران بگذاریم 
نداریم، یا اگر داریم خیلی کم اســت. تنبلی! آسان گیری! 
به راحتی شــانه از زیر بارهای سنگین خالی کردن! بار را 
زمیــن بگذار و بدو . کجا می خواهــی بروی؟ می خواهی 
فرار کنی؟ بســم االله. چه کســی گفت بیایی؟ اگر دنبال 
هدفی آمده ای، این  بارها هم به آن آویزان است. مسلما 
دوش آقــا را هم خســته می کند! فقه زنــده  پویا را چه 
کســی باید اســتنباط کند؟ آیا این فقه زاده امروز است؟ 
بی سابقه است؟ همین حالا از آسمان وحی شده است؟ 
یا این فقه باید از کتاب و ســنت گرفته شود و از این کانال 
عبور کرده اســت؟ کدام یک؟ حالا اگر هم این کانال آن را 
آلوده  کرده اســت، آیا بدون شناخت کانال ها می شود به 
آلودگی ها پی برد؟ آن یهودی صهیونیستِ دارای کرسی 
شیعه شناســی آمریکا از بنده و شما هم بیشتر حوصله 
می کند، لابه لای این آشغال های تاریخ را می گردد، بدش 
هــم نمی آید، اگرچه بوی زننده  این آشــغال ها بینی اش 
را آزار می دهــد، می گــردد و می گردد و چهــار تا گوهر 
گران بها پیدا می کند، شسته و رفته، زیر شیر هم می شورد، 
پاستوریزه اش هم می کند، بعد می آورد می نویسد و بعد 
ترجمه می کنند و یکباره می بینی پیر و جوان مســلمان، 
آخوند و غیرآخونــد، رو آورده اند به فــلان کتاب درباره  
اسلام، به قلم فلان شرق شناس! بدبختی نیست؟! اسلام 
بنده را باید آن صهیونیســت بیاورد به من و شما تحویل 
دهد؟ چرا؟ چون بنده و شما تنبلیم. آیا می شود شسته و 
رفته، کپسول مانند یا اگر ممکن باشد تزریق شود، یک شبه 
مجتهد شد؟ نمی شــود جانم! نمی شود. از بنده بشنوید 
که می گویم نمی شــود. من می گویم این راه را رفته ام و 
به شما می گویم نمی شــود. من وظیفه  خود دانستم به 
عنوان کســی که ســال های متمادی این راه را رفته، به 
تمام این شاخه های ممکن دست انداخته، حاصل تجربه  
خودم را برای کســی که پارسال یا امسال به این مدرسه 
آمده بگویم تا از این تجربه استفاده کند. دوستان! اگر در 
میان شما کسانی با عشق به اینکه انسان، جایگاه انسان 
در جهان، راه انسان، هدف انسان، آغاز و فرجام جهان و 
انسان را محققانه و نه مقلدانه بشناسند و بعد راهگشای 
بن بست های فعلی ناشی از ضعف شناخت باشند، باید 
مثل مجاهدی پاک باخته که «یجاهد فی سبیل االله بماله 
و نفسه»، مصمم، با اراده، «صَفا کأنََّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ»، 
مخلص، مشتاق، عاشــق، روز از شب نشناس، به این راه 
گام نهــد و بداند راهــی طولانی، پرنشــیب وفراز، گاهی 
ســنگلاخ، پرپرتگاه و پرپیچ و خم، در پیش است. هرکس 

می تواند به این راه بیاید، بسم االله. 
ما بــا خدای خویــش میثاق بســته ایم که آنچه 
تاکنون در این زمینه به دســت آورده ایم، با خلوص 
و صفای کامل در اختیــار دنبال کنندگان و همراهان 
جوان این راه بگذاریم. عملا هم دیده اید که مدرسه، 
بی ریــا، بی داعیه و بی هــوس، به ایــن کار پرداخته 
اســت. اگر فردا درِ این مدرســه بسته شود، هیچ غم 
نداریم، هیچ چیزی از دســت نداده ایم، مگر این غم 
که فکر کنیم محیطی که مســاعد برای ساخته شدن 
چنین رهروانی بود، از بین رفت! والا محیطی که ۲۰۰ 
معمم در کنار بقیه تربیت کند، مورد علاقه  هیچ یک 
از ماها نیســت. اگر امکاناتی داریــم، می گذاریم در 
اختیــار آن عاشــق ها، نه در اختیــار آن نِق نِق زن ها! 
عاشــق که این قدر نــق نمی زند. عاشــق که این قدر 
آفتاب و ســایه نمی کند. عاشــق که این قدر پرتوقع 
نمی شود. گفته می شود چرا کتاب های درسی اصلاح 
نشده است؟ چه کسی باید این کار را بکند؟ می گویید 
ماها در حــد توان مان نکرده ایم 
یا می گویید نشــده اســت؟ اگر 
این  بکنیــد؛  شــما  نکرده ایــم، 
شــمایید حامل بقیه  کار. تفاوت 
امروز با ۳۰ سال پیش را شماها 
چیســت.  بفهمید  نمی توانیــد 
ماهــا می فهمیم که مال آن ۳۰ 
سال پیش هســتیم. درست ۳۱ 
سال از ورود من به قم می گذرد. 
داشــت،  امکاناتی  چه  آن وقت 
بنــده چهار  دارد؟  حــالا چــه 
کتــاب Reader خوانــده بودم، 
آمده بــودم به قــم، طلبه های 
گوشــه وکنار  در  علاقه منــد 
می آمدند روزهــای جمعه، در وقت بــی کاری من، 
انگلیســی پیــش بنــده می خواندند. حــالا بهترین 
اســتاد انگلیســی ممکن را برای آقا آماده می کنید، 
می گویی بفرماییــد، ناز می کند! همه اش عیب گیری، 
خرده گیری. تذکر، انتقاد سازنده، پیشنهاد قابل عمل، 
چشــم! نق نق، بهانه گیری، تنبلی و تن آسایی باید از 
قاموس کار این مدرسه به کلی حذف شود. اگر چهار 
نفر هــم اینجا بمانند، با آنهــا کار می کنیم. ۲۰۰ نفر 
می خواهیم چه کار کنیم؟! عشــق ما در کوششی که 
می بینید به علت برخوردهایی است که با عده ای از 
شماها در طول این مدت داشته ایم. دل های مشتاقی 
ما را به این ســو کشانده است. ما مشتاق بودیم، آنها 
هم مشتاق بودند؛ «چه خوش بی مهربانی از دو سر 
بی». مهربانی از دو سر بود، به یکدیگر جذب شدیم. 
هروقت از یک ســر شد، «که یک سر مهربانی دردسر 
بی». آیا دوســتان عزیز اعضای شورای مدرسه اجازه 
می دهنــد (چون قبلا در این زمینه از شــورا کســب 
اجازه نکرده ام) همین جا اعلام کنم که از سال آینده، 
تنها عاشــق ها به این مدرســه بیایند و غیرعاشق ها 
عنایتشــان را از ســر ما بردارند؟ جناب آقای مصباح 
اجــازه می دهید ســال دیگر تنها عاشــق ها به اینجا 
بیایند؟ اگر بگویید به حجره ها چسبیده اید چون جای 
دیگر در قم پیدا نمی شــود، ما خداحافظی می کنیم. 

با عاشق ها می رویم به یک سوی دیگر. 
ادامه در صفحه ۱۹

بنده همیشه عرض کرده ام، 
هرکس می خواهد تفسیر شروع 
کند، اول باید یک دوره تورات 
و انجیل را بخواند. قرآن آمده 

ناظر بر همین ها؛ با خوب هایش 
یا بدهایش. گاهی می بینید که در 
تفاسیر بر سر مطلبی، ۲۰ صفحه 
مطلب سیاه کرده اند درحالی که 
اگر یک بار به مطلب در عهدین 

مراجعه می کردند، آن ۲۰ صفحه 
می شد ۲۰ سطر؛ بقیه اش

 زیادی است

اگر می خواهی محقق باشی در 
شناسایی انسان، بدون اینکه درباره  
فسیل های حیوانات ۱۰ میلیون سال 
پیش مطالعه کنی، توانایی مطالعه  
صحیح درباره  انسان ۱۰ هزار سال 

پیش نداری. لابد آنجا هم می گویند 
که «این چیست به ذهن و حافظه  
ما تحمیل می کنید؟» برای همین 

هم هست که طبیعت شناسی علمی 
هست، اما یک عالم طبیعت شناس 

که بتوانیم در دنیا کنار دیگران 
بگذاریم نداریم

ادامه از صفحه 6

نامه توکلی به لاریجانی
 درباره دریافتی های نامشروع

خبرآنلاین: احمد توکلی، نماینده سابق مجلس،  �
نامــه خود را به علی لاریجانی رئیس مجلس و دیگر 
نمایندگان، پیرامون دریافتی های نامشروع منتشر کرد. 
در این نامه آمده اســت: «یکی از مظاهر اشرافی گری 
مدیران در کشــور که باعث آســیب جدی به اعتماد 
عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه 
اجتماع مان گردید، پدیده نامبارک دریافت های نجومی 
توســط تعدادی از مدیران بود که حساسیت زیادی را 
از ســوی مردم و رهبری معظم انقلاب دربر داشــت 
و امــروز تبدیل به یکــی از مهم ترین مطالبات مردم و 
رهبری شده است. البته باید از شما نمایندگان محترم 
تشکر نمود که به این امر توجه نموده و در کمیسیون 
تلفیق مجلس، در لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره 
۵ ماده ۳۸، پیشــنهادی خوبی به تصویب رســاندید؛ 
مبتنی بر ایــن مطلب که دولت مکلف خواهد شــد 
ظــرف مدت چهار ماه، ســامانه ثبت حقوق و مزایای 
مدیــران را راه اندازی کند و عموم مــردم هم در کنار 
نهادهــای نظارتی، می توانند بــه اطلاعات مندرج در 
این ســامانه دسترسی داشته باشــند و بر آنها نظارت 
کنند. البته متأسفانه این مصوبه در گزارش کمیسیون 
محترم تلفیق، در دو نســخه و به شکل غیرمنتظره ای 
به دو شــکل منتشرشــده و ظاهــرا از روی غفلت در 
یکی از آنها عبارت مهمِ «عموم مردم» حذف گردیده 
اســت! به هرحال از فرد مجربــی همچون آقای دکتر 
حاجی بابایی، رئیس محترم کمیســیون تلفیق، انتظار 
اکید و سریع وجود دارد تا این غفلت را جبران نمایند؛ 
تــا هم این مصوبــه مترقی نابود نشــود و هم نقض 
قانــون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســلامی 
به سرعت برطرف شود. ضمن اینکه به شما اطمینان 
می دهیم برادران شما در دیده بان شفافیت و عدالت، 
به اســتناد ماده ۱۶ آیین نامه قانونــی مصوب ۱۳۸۴ 
هیأت محترم وزیران درباره ســازمان های مردم نهاد، 
تلاش دارند تا یاورانی دلســوز و همراه برای شــما و 
همه خدمت گزاران مخلص انقلاب اســلامی بوده و 
ضمن رصد تیزبینانه ای که با حساسیت جدی همراه 
اســت، اقدام به تشــکیل کمیته حقیقت یــاب درباره 
دریافت های نجومی نموده و با اســتفاده از اطلاعات 
مردمی دریافتی و تحلیل آنها، نتایج اقدامات مسئولان 
را در دو محور فوق الاشاره به استحضار ملت دلسوز و 

شریف ایران خواهند رساند».

خبر


